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  ها حلّ آن هاي اسلامي و راه مشكلات بانك

بن عيد محمدعلي القري : مؤلف
*

مقدم رضا مصباحي غلام: مترجم
**

  

  چكيده

گـذرد، در ايـن       گرچه مدت زمان بسياري از طرح نظري و اجراي بانكداري بدون ربا نمي            

لي با بهره، افـزون     هاي تأمين مالي اسلامي به جاي تأمين ما         مدت كم توانسته است با ارائه روش      

بر توجه بانكداران، صاحبان سـرمايه و كـارگزاران مـسلمان، توجـه دانـشمندان و پژوهـشگران                  

  .متخصص را در سراسر دنيا به خود جلب كند

افزون بانكداري اسلامي گرچـه در اعتقـادات مـسلمانان ريـشه دارد، توانـايي                 گسترش روز 

ها در مقايسه با روش تأمين مالي         نسبي آن روش  هاي آن در تأمين نيازهاي مردم و برتري           روش

هاي   گيري بانك   طوري كه امروزه شاهد شكل      تاثير نبوده است؛ به     ها بي   با بهره نيز در توسعه آن     

  .اسلامي در كشورهاي گوناگون حتي كشورهاي غيراسلامي هستيم

 كـه   هاي چشمگير، با برخي مشكلات جـدي مواجـه هـستند            هاي اسلامي كنار توفيق     بانك

هـا و     خير در بازپرداخـت بـدهي     أت. وران و كارشناسان باتجربه است      نيازمند تلاش علمي انديشه   

ها و جبران خسارت بانك، وابـستگي         حليّ براي ايجاد انگيزه براي پرداخت بموقع آن         يافتن راه 

 هـاي  هالمللي، عـدم تـصور زيـان در سـپرد         هاي بهرة بين    هاي اسلامي به نرخ     هاي سود بانك    نرخ

گـذاري، خطـر اخلاقـي گيرنـدگان          هاي سـرمايه    تشكيل صندوق گذاري از سوي مردم،       سرمايه

                                                          

.مدير و استاد اقتصاد مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي دانشگاه الملك عبدالعزيز *

  .υاستاديار دانشگاه امام صادق **
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  . استاين مشكلاتگذاري در ارز، برخي از   سرمايهتأمين مالي دولت و تسهيلات، 

در اين مقاله كوشيده شده با تبيين مشكلات مـذكور، راهكارهـاي مناسـب بـراي حـلّ آن                   

  .ارائه شود

خير تأديه، نرخ سود، نرخ بهره،      أمالي با بهره، تأمين مالي اسلامي، ت      تأمين  :واژگان كليدي 

  . گذاري، خطر اخلاقي، تأمين مالي دولت سرمايه

  

  مقدمه

هاي تـأمين     عمليات بانكداري اسلامي الحمدالله با توفيق چشمگيري همراه بوده و روش          

 بانكـداران و صـاحبان      تنها مورد توجه    مالي اسلامي كه جايگزين تأمين مالي با بهره شده، نه         

سرمايه و كارگزاران، بلكه مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص در هر جـا قـرار                

هـاي    گونه تأمين مالي مزايـاي برتـري بـر روش           دليل آن جز اين نيست كه اين      . گرفته است 

ي كه بيشتر اين مزايا از جهت نظـر         با اين . تأمين مالي ربوي در سطح فردي و اجتماعي دارد        

اي   علت آن نيز پاره   . رسد  نظر مي   اهميت به   روشن و آشكار است، از جهت عملي اندك و كم         

هـاي    هايي است كه بر اين نوع بانكـداري مترتـب شـده، و فعاليـت                از مشكلات و دشواري   

هاي   ها و موجودي    بانكداري اسلامي را به انواع خريد و فروش محدود كرده است و دارايي            

همواره بايد توجـه    . اند  دهد كه از عمليات مرابحه پديد آمده        شكيل مي بانك را فقط ديوني ت    

داشته باشيم كه بانك، واسطه مالي است و مناسب نيست و چه بسا ممكـن اسـت بـه ايـن                     

بـا ايـن    . وظيفه عمل نكند در صورتي كه بخواهد به فعاليتي همچون كار بازرگانان بپـردازد             

از بلاهاي بانكداري سنتي اسـت كـه بايـد آن را از             همه، قاطعانه معتقديم كه دادوستد ديون       

هـا بايـد در       رو بانـك    هاي اسلامي را از آن رها كنيم؛ از ايـن           نظام اسلامي دور ساخته، بانك    

حلـّي بـراي مـشكلاتي باشـند كـه بانـك را از وضـعيت مطلـوب آن دور                      وجوي راه   جست

هاي تـأمين مـالي        روش اي كه اساس    هاي مشاركتي و مضاربه     سازد و بايد به سوي روش       مي

ويـژه    شـود، بـه      كه باعث پديدآمـدن ديـون مـي        اي  مبادلههاي    است گرايش يابند و از روش     
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فروش مرابحه براي دستوردهنده خريد
∗

  . تا جايي كه ممكن است بپرهيزند

اي از مشكلات بانكـداري و پيـشنهادهايي بـراي حـلّ              اين مقاله كوششي براي بيان پاره     

هـاي    كه گام   ها را دارم و اين      د توفيق كارگزاران با اخلاص در اين بانك       از خداون . است ها  آن

  .استكننده  همانا او شنوا و اجابت. ها را استوار دارد و كوشش آنان را با توفيق قرين فرمايد آن

  ها مشكل تأخير در بازپرداخت بدهي. اول

اضـر بـا آن     ترين مشكلاتي است كـه بانكـداري اسـلامي در حـال ح              اين مشكل از مهم   

سـازد، ايـن اسـت كـه بيـشتر            شايد چيزي كه اهميت اين مشكل را افزون مي        . مواجه است 

شـوند؛   كنند كه بـه ديـون منتهـي مـي        هاي تأمين مالي استفاده مي      هاي اسلامي از روش     بانك

هاي اسلامي كه گـاهي       هاي بانك   مانند فروش مرابحه؛ بدين جهت، درصد بالايي از سرمايه        

دهـد؛ از ايـن روي، مـشكل     ها است را ديون تـشكيل مـي      هاي آن   د سرمايه  درص 90بيش از   

  .گذارد ها تأثير فراواني مي ها بر اين بنگاه تأخير در بازپرداخت بدهي

  تعريف مسأله. 1

. تأمين مـالي اسـت    ) هاي اسلامي   از جمله بانك  (ها    روشن است كه فعاليت اساسي بانك     

كننـد، بيـشتر      راي تأمين سـرمايه اسـتفاده مـي       هاي سنتي از روش قرض ب       در حالي كه بانك   

مقدار زياده در   . گيرند  دار بهره مي    هاي اسلامي براي تحقق اين هدف از معاملات مدت          بانك

روش اول، همان رباي نسيه و حرام است؛ اما زياده در روش دوم، سود و مجاز است؛ ولي                  

رود كه با عبارت       شمار مي  هرگونه زيادة مجدد در هر دو روش، بدون شك رباي جاهلي به           

كـه   رغم آن شود و به    بيان مي » كني؟  پردازي يا افزون مي     آيا مي «يا  » دهم  مهلت بده، بيشتر مي   «

شود، بدون ترديد، طول      زياده بار اول در بيع در مقابل مدت، جدا از بهاي فروش ظاهر نمي             

هـا بـراي خـود     ه بانـك شود؛ بنابراين در فروش مرابح ـ     مدت معامله در اين قيمت لحاظ مي      

دهنده درصدي است كه سالانه محاسبه        كنند و آن نشان     صورت نرخ سود تعيين مي      چيزي به 

  .شود شود و با افزايش طول مدت، افزون، و با كاهش مدت كم مي مي

                                                          

كنـد؛ سـپس    تري بانك به خريد كالاي موردنظر وي اقدام مـي  نوعي مرابحه است كه براساس تقاضاي مش    ∗

  ).مترجم(فروشد  صورت قسطي به مشتري مي با افزودن سود بانكي معيني به



ل 
سا

م 
ج

پن
 /

ز
ن
تا
س

م
 

1
3
8
4

  

162  

هـاي بخـش      كوشـند، همچـون همـه بنگـاه         يـافتن بـه آن مـي        ها براي دسـت     آنچه بانك 

شـود، مگـر مـشتري ملتـزم باشـد            سودها محقق نمي  خصوصي، تحقق سود است؛ ولي اين       

شده و بدون تأخير بازپرداخت كند؛ زيرا تأمين مالي كـه بـه آن    بدهي خود را در زمان تعيين   

اگر مشتري در بازپرداخت تأخير كنـد، سـود مـورد           . اشاره شد، به زمان پيوند خورده است      

در حالي كه عـصر     . كامل بپردازد طور    يابد؛ گرچه او بدهي خود را به        انتظار بانك تحقق نمي   

اي كـه     مـسأله (شـود     ريزي دقيـق بـراي آينـده شـناخته مـي            حاضر به عصر سرعت و برنامه     

ها را داراي اهميت بـسياري سـاخته كـه در گذشـته ايـن ميـزان                   بازپرداخت به هنگام بدهي   

 بـا   ، بازرگانان به بستن قراردادهاي خريد در سررسيدهايي هماهنگ        )اهميت را نداشته است   

حـال اگـر    . كننـد   دار خود اقدام مي     هاي مدت   بيني شده با درآمد حاصل از فروش        زمان پيش 

بازپرداخت معاملات گروه دوم با تأخير همراه شود، معاملات گـروه نخـست نيـز اخـتلال                 

انجامد كه بر حسن جريـان كـار بنگـاه و فعاليـت آن تـأثير                  يابد و چه بسا به مشكلي مي        مي

  .انجامد  به ورشكستگي بنگاه ميگذارد يا گاهي مي

ها   هاي معين و مشخص و وثيقه       ممكن است كسي بگويد كه اين ديون همواره با تضمين         

ها را    تواند آن   پيوند خورده است؛ بنابراين هرگاه مشتري در بازپرداخت تأخير كند، بانك مي           

 ـ                  را معـروف   به اجرا گذارد و طلب خود را وصول كند؛ ولي واقع امر خلاف ايـن اسـت؛ زي

ها پايه و اساس تأمين مالي نيست؛ بلكه اساس اعتمـاد بـه مـشتري                 است كه قدرت ضمانت   

توان بـه     ها را در صورت تأخير، جز به حكم قضايي نمي           كه اين ضمانت    افزون بر اين  . است

بينند   ها مناسب نمي    طلبد و در موارد بسياري بانك       اجرا گذاشت و آن نيز فرصت طولاني مي       

تين لحظه تأخير در بازپرداخت به سرعت به دادگـاه رجـوع كننـد؛ بلكـه چنـين              كه در نخس  

ها براي واداشتن بدهكار به بازپرداخت از كـار           دهند كه ساير اهرم     گاه انجام مي    اقدامي را آن  

كـشد كـه بـا گذشـت زمـان و             معناي آن اين است كه كار وقتي به دادگـاه مـي           . افتاده باشد 

 از دست رفته باشد و معلوم است كه هرگونه افزايش بـدهي             شدن مدت، سود بانك     طولاني

پس از ثبوت دين بر عهده بدهكار، همان رباي جاهليت اسـت كـه بـر حرمـت آن اجمـاع                     

سبب تأخير   رفته به   وجود دارد؛ پس هنگام تأخير مشتري، جايز نيست در ازاي سود از دست            

اين است كه جايز است بـدهكار در        پرداخت، مبلغ بدهي افزايش داده شود؛ البته معناي آن          
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رو تأخير پرداخت را      بازپرداخت تأخير كند؛ زيرا شريعت بر حفظ حقوق تأكيد دارد؛ از اين           

از كارهاي زشت شـمرده؛ بلكـه حـرام دانـسته و كيفـر مرتكـب آن را روا شـمرده اسـت،                       

  : فرمودگونه كه پيامبر همان

  .مطل الغني ظلم

  ).مسلمبخاري و (تأخير توانا ستم است 

كه اين كيفر كه شرع روا دانسته، كيفر معنـوي و             نخست آن : جا دو مسأله وجود دارد      اين

كـه تأخيركننـده      كه جز به حكم قاضي پس از اثبات اين          بدني است، نه كيفر مالي، و دوم آن       

شود؛ زيرا صريح قرآن است كه به بدهكار ناتوان بايد مهلت             توانا و ثروتمند است، اجرا نمي     

.ا توانا شودداد ت
∗

  

بدون ترديد، امانتداري و اخلاق عمومي در جوامع كنوني زير سـطح مطلـوب اسـت و                 

دهد كه اگر مهـار افـراد برداشـته شـود،             هاي اسلامي نشان مي     تجربه عملي بسياري از بانك    

شوند و بيشتر آنان به دليـل اطمينـان خـاطر از پايـان كـار در                   هاي بزرگ مي    مرتكب خلاف 

هـاي اسـلامي بگـوييم در         ها به تأخير گرايش دارند؛ بنابراين اگر به بانـك           يبازپرداخت بده 

هـاي   توانند با بانـك  ايم كه نمي  ها را در وضعي قرار داده       برابر اين پديده مسامحه كنند، بانك     

هـاي سـنتي اهرمـي بـراي واداشـتن            سنتي همگام شوند و به رقابـت پردازنـد؛ زيـرا بانـك            

دانند كه تأخير براي آنان هزينه خواهـد          سررسيد دارند؛ زيرا مي   بدهكاران به بازپرداخت در     

كـه    گيـرد؛ حـال آن      هـاي تـأخيري صـورت مـي         كار با افزايش و انباشت بهـره        داشت و اين  

  .اي ندارند هاي اسلامي چنين اهرم واداركننده بانك

  آثار منفي اين مشكل بر كار بانكداري اسلامي. 2

  .ها موارد ذيل است ترين آن شايد مهم. داران اسلامي دارداين مشكل آثار سويي بر كار بانك

ها كـه در نتيجـه امكـان          هاي اسلامي به افراط در گرفتن وثيقه و ضمانت          گرايش بانك . أ

كنـد؛ زيـرا آنـان توانـايي ارائـه       استفاده از تأمين مالي را محـدود بـه گـروه ثروتمنـدان مـي          

رگ اسـت؛ چـون بـه گـردش انحـصاري      هاي ممتاز را دارند و اين از خطرهاي بـز          ضمانت

                                                          

  .و ان كان ذو عسره فنظرة الي ميسره ∗
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شود و اين، بدون شك بدترين نتيجة بانكداري ربـوي            ثروت در دست ثروتمندان منتهي مي     

  .است كه بانكداري اسلامي براي تغيير آن پديد آمده است

هـاي    كه احتمال تأخير پرداخت، در هر تـأمين مـالي وجـود دارد، بانـك                نظر به اين  . ب

بـر ايـن   . اند كه هر مشتري در مظـان تـأخير اسـت    ايش يافتهاسلامي به سوي اين فرض گر  

كنند تا اگر چنين تأخيري حاصل شد، جبران آن           اساس، به بالابردن نرخ سود خود اقدام مي       

تواننـد بـه جـاي تـأخير در پرداخـت،             باشد؛ زيرا پس از تثبيت دين در عهده مشتري نمـي          

نجاميده كه تأمين مالي بـا روش اسـلامي در          اين اقدام به اين نتيجه ا     . عوضي را مطالبه كنند   

مقايسه با روش ربوي، هزينه بيشتري را در برداشته باشد و از اين روي مدت مديدي است                 

ها  سبب سنگيني هزينه   هاي اسلامي به    كه بانك 
∗

انـد؛ بـدين جهـت،        مورد انتقـاد قـرار گرفتـه      

.  اين مسأله خواهد داشـت     اهرمي كه بتواند مشكل تأخير پرداخت را حلّ كند، اثر خوبي بر           

  .كيفر پرداخت اضافه را فقط براي تأخيركنندگان بايد قرار داد

هـا از جـذب مـشتريان ممتـازي كـه تـأخير               از آثار اين مشكل، اين است كـه بانـك         . ج

تواننـد بـين امانتـدار متعهـد و تأخيركننـده             اند؛ زيرا نمـي     پرداخت نداشته باشد، ناتوان شده    

كنند،   كه همه از نوع دومند، تعيين مي        كه نرخ سود را با فرض اين         اين تفكيك كنند و به دليل    

شـوند و بـدون شـك ايـن از بـدترين              شود كه بيشتر مشتريان از همين نوع مي         نتيجه آن مي  

  .ها با آن مواجهند مشكلاتي است كه اين بانك

پيشنهادهايي براي حلّ مشكل. 3
∗∗

  

ها به صـاحبان      ها و پرداخت بدهي     مانتحسابي تأكيد، و به اداي ا       شرع مقدس بر خوش   

كه بدهكار تنگدست     ها امر فرموده و از تأخير در پرداخت ديون نهي كرده است، مگر آن               آن

                                                          

اي   هاي اسلامي براي تأخيركنندگان در پرداخت، هنگام تأخير آنان جريمـه            باخبر شديم كه بعضي از بانك      ∗

ها نيست؛ ولي بـدون شـك مرتكـب           گونه بانك   مشكلي كه ما مطرح ساختيم، در مورد اين       . كنند  وضع مي 

  .شوند كه پذيرفته نيست خلاف شرعي مي

ق 1411، 3در مجله جامعه الملك عبدالعزيز ـ الاقتصاد الاسـلامي، ج   ) با دكتر انس زرقا(بحث ما : ك.ر ∗∗

  .عت و اقتصاد، در شري»جبران زيان ديركرد در دين«تحت عنوان 
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 تأخير ثروتمند توانا در پرداخـت بـدهي را          و از پرداخت بدهي ناتوان باشد، پيامبر خدا       

:جا كه فرمود ظلم دانسته، آن

  .مطل الغني ظلم

  .تتأخير دارا ستم اس

  .لي الواجد يحل عرضه و عقوبته

  سازد؛ آبرو و كيفر او را روا مي] از پرداخت بدهي[سرپيچي دارا 

  .يعني شرع، انواعي از عقوبت را بر ثروتمند تأخيركننده مجاز شمرده است

اصل كيفر بدهكار ثروتمند تأخيركننده بدون شك، اصلي پذيرفته در شريعت اسـت؛ در              

دارد، از     عقوبت متخلـف را مجـاز دانـسته، از چنـين كـاري بـازمي               حالي كه شرع، اقدام به    

گـذاري و سـود،    پرداخت عوض مالي به طلبكار به جاي زيان ناشي از فوت فرصت سرمايه          

.جلوگيري كرده است 
∗

هـاي سـنتي بـر بـدهكار       روشن است كه بهره ديركـردي كـه بانـك   

ها را تأييـد كـرده و         شريعت آن كنند، از جهاتي شبيه مجازاتي است كه          تأخيركننده وضع مي  

كـه بهـره ديركـرد نـوعي كيفـر بـراي              از جهت اين  . از جهاتي با اين مجازات متفاوت است      

بدهكار تأخيركننده است و مانع تأخير در پرداخت بدهي است، شبيه آن مجـازات اسـت و                 

ها    آن اي به نفع طلبكار است كه در شرع ممنوع است، با            كه جريمه تأخير زياده     از جهت اين  

ها متفاوت است و آن عدم توجه به توانـايي بـدهكار              از حيث ديگري نيز با آن     . تفاوت دارد 

  .در پرداخت جريمه ديركرد است

ديدگاه كارشناسـي در بانكـداري گذشـته و حـال بـر ضـرورت وجـود عامـل كيفـر و                      

وشـن  رونـد و ر     بازدارندگي تأكيد دارد؛ زيرا بدون وجود آن، حقوق و تعهدات از بـين مـي              

  .انجامد ثباتي در دادوستدهاي مالي و ستم متقابل بين مردم مي است كه به هرج و مرج و بي

هـايي را كـه شـرع اجـازه داده، بـراي تحقـق مقـصود از                   ممكن است كسي بگويد اقدام    

                                                          

 شايد از نكات جالب توجه اين باشد كه نخستين بـار اسـتفاده از ربـاي حـرام نـزد مـسيحيان، از اجتهـاد                          ∗

اصلاحگر ديني مشهور، معروف به كاليون بوده است هنگامي كه اجازه داد طلبكار اين اضـافه را دريافـت     

كردنـد، پـس از پايـان مـدت           داخـت مـي   ها وام را براي مدت كوتاهي بدون بهره پر          كند و در نتيجه بانك    

حـوار موضـوعي حـول الفوائـد المـصرفيه فـي الـشريعه و               كتاب مـا    : ك.ر(كردند    هايي وضع مي    جريمه

  ).ق1410، جده، دار حافظ، الاقتصاد
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  :استسخن صوابي است؛ ولي مشكل در موارد ذيل ) بدون ترديد(مجازات كافي است و اين 

توان اجرا كرد و اين بدان معنا اسـت كـه              با دستور قضايي نمي    كيفرهاي شرعي را جز   . أ

زمـان طـولاني را فـرا       ) تا هنگام تعيـين كيفـر بـر تأخيركننـده         (هر چه با تأخير همراه باشد       

ويـژه در حـال حاضـر كـه           هاي سنگيني بر طلبكار تحميل كند؛ بـه         گيرد و چه بسا هزينه      مي

ها با انواع مسائل و مشكلات سنگين         و بار دادگاه  هاي قضايي بسيار پيچيده و پرهزينه،         اقدام

  .شده است

گـذاري بـراي بانـك طلبكـار          اي نخواهد بود كه بگـوييم هزينـه سـرمايه           اين سخن تازه  

شود؛ بنـابراين، صِـرف اسـترداد طلـب، بـراي بانـك سـود پديـد                   براساس زمان محاسبه مي   

د؛ پس اگر ايـن مهلـت طـولاني         آورد؛ بلكه بايد اين استرداد در زمان معين صورت گير           نمي

هاي اضافي بر بانك بار شود، زيان پديدار خواهد شـد؛ حتـي               شود يا با وجود تأخير، هزينه     

  .اگر همه اقساط بدهي دريافت شود

چون شرع، بدهكار تنگدست را از كيفـر تـأخير در پرداخـت معـاف شـمرده و بـه                    . ب

بايـد وضـع بـدهكار را       ) بانـك (ار  عقوبت بدهكار تأخيركننده دارا بسنده كرده است، طلبك       

:فرمودكه خداي تعالي  بررسي كند؛ اگر تنگدست است، بايد به او مهلت دهد تا توانا شود؛ چنان

  ).280، )2(بقره ( ...و إنْ كانَ ذُو عسرةٍ فنََظِرَةٌ إلي ميسرةٍ 

  ... .اگر ناتوان است، مهلت داده شود تا توانا شود 

ملزم باشند دارابودن تأخيركننـده را ثابـت كننـد تـا مجـازات بـر           ها    كه اگر بانك    حال آن 

شود و تأخيركننـدگان در برابـر    تأخير ممكن شود، كيفر بدهكار تأخيركننده امري مشكل مي 

خواهـد شـد و مـشكل        كنند كه باعث تشويق آنان به ادامـه تـأخير           كيفر احساس امنيت مي   

ها براسـاس     ي اسلامي را بدانيم كه بيشتر آن      ها  شود كه وضع كنوني بانك      تر مي   گاه پيچيده   آن

هاي كار بانكـداري      د و ويژگي  شو ها حمايت كافي نمي     كنند كه از فعاليت آن      قوانيني كار مي  

هـاي قـانوني اسـت كـه بانكـداري       شود و نيازمند انواعي از اقدام اسلامي در نظر گرفته نمي 

  .ها نياز ندارد سنتي به آن

مشكل مذكور بر اين انديشه استوار است كه شرع مقدس،          پيشنهاد نخست براي حلّ     . 1

اصل كيفر بدهكار تأخيركننده را جايز شمرده است، و كيفر مالي را به شكل زيـان ديركـرد                  
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اي كه در اصل حلال است مانند فروش اقساطي يا مرابحـه بـه                ممنوع دانسته تا مبادا معامله    

 مبدل نشود؛ بنابراين، هدف طـرح،       رباي جاهلي كه حرمت آن قطعي است، به رباي جاهلي         

هاي كيفري به اجرا گذاشته شود كه جلو تـأخير پرداخـت              اي از اقدام    اين است كه مجموعه   

اين طرح مبتني بر وضع جريمـه ديركـرد         . را بگيرد و در عين حال به روش ممنوع نينجامد         

ابراين، طلبكـار از    ها است؛ بن    كننده و ايجاد صندوق ويژه براي واريز اين جريمه          بر هر تأخير  

شود، بـه     برد تا به ربا نينجامد؛ بلكه آنچه در اين صندوق جمع مي             ها سودي نمي    اين جريمه 

يابد؛ در نتيجه، هدف بازدارنـدگي از تـأخير           كارهاي خير و كمك به نيازمندان تخصيص مي       

كـه    يابد بـدون ايـن      پرداخت كه براي حسن گردش دادوستد مالي ضرورت دارد، تحقق مي          

  .اي دين كه شرعاً ممنوع است، محقق شودرب

دادن افراد تنگدست تا توانا شوند، غفلت نشده؛ ولي بار اثبات             در اين طرح درباره مهلت    

كند كـه بـدهكار    گذارد و همواره فرض مي تنگدستي را به جاي طلبكار بر عهده بدهكار مي       

اهد و قراينـي كـه بانـك        صورت او بايـد بـا شـو         در غير اين  . توانايي پرداخت بدهي را دارد    

هـاي ديركـرد بـه او برگردانـده           اگر انجام داد، جريمـه    . پسندد، ناتواني خود را اثبات كند       مي

داند كه تـأخير پرداخـت، هزينـه          كننده از تأمين مالي بانك مي       گونه هر استفاده    بدين. شود  مي

كنـد كـه بـراي        يفرقـي نم ـ  ) پس از اخذ جريمه   (كند و براي بدهكار         دارد و بدان اقدام نمي    

اهــداف خيرخواهانــه مــصرف شــود يــا در راه ديگــر؛ زيــرا در ايــن روش بــدون ترديــد،  

  .يابد و هدف از طرح پيشنهادي همين است بازدارندگي تحقق مي

پيشنهاد دوم بر اين اساس استوار است كه بدهكار تأخيركننده را با الزام به پرداخـت                . 2

 با بدهي كه در پرداخـت آن تـأخير كـرده و بـه مـدتي       به مبلغي برابر  ) بانك(وام به طلبكار    

جبران زيان ديركرد در بـدهي      «توضيح اين پيشنهاد در بحث      . برابر با مدت تأخير كيفر كنيم     

دكتر محمدانس زرقـا و دكتـر محمـدعلي قـري، مجلـه دانـشگاه ملـك                 » بين فقه و اقتصاد   

. آمده است57ـ  25ق، ص 1411، سال 3عبدالعزيز، الاقتصاد الاسلامي، جلد 
∗

  

                                                          

پردازد؛ بنابراين، مشكل اساسي را كـه محقـق           هّاي پيشنهادي عوضي به طلبكار نمي       حل   توجه داريد كه راه    ∗

كند و آن اين است كه زمان، عامل اساسي در سوددهي بانكـداري اسـلامي اسـت و                    لّ نمي مطرح كرد، ح  

هـا    ايم كه صندوقي از طرف دولـت        ما در مقاله مستقلي پيشنهاد كرده     . برد  تأخير اين سوددهي را از بين مي      

هـاي تـأخيري وكيـل شـود و بـدهي             گيـري بـدهي     هاي اسلامي در باز پـس       ايجاد شود كه از سوي بانك     

  .ها را به نفع صندوق در جايگاه نماينده دولت بگيرد ستحقاقي بانك را بموقع بپردازد و خسارتا
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  المللي هاي بهره بين مشكل وابستگي به نرخ. دوم

و (ها، فـروش      داند كه اين بانك     هاي اسلامي آگاه باشد، مي      هاي بانك   كسي كه از فعاليت   

اند   هاي تأمين مالي سنتي مبناي كار خود قرار داده          صورت جايگزين روش    را به ) نه مشاركت 

هـاي    هاي بانك   شود؛ پس دارايي     بدهي مترتب مي   ،)حهويژه فروش مراب    به(و بر فروش نسيه     

هـا    هاي سنتي است و چون وظيفه بانـك         هاي بانك   اسلامي از جهت حسابداري شبيه دارايي     

تأمين سرمايه و جذب سپرده اسـت، بهـاي كالاهـا در فـروش نـسيه از دو بخـش تـشكيل                      

في در برابر مدت كه     و بخش دوم مبلغ اضا    ) بر عهده بانك  (بخش اول هزينه خريد     : شود  مي

شود و درصدي است كه سالانه براسـاس طـول مـدت بازپرداخـت،                سود مرابحه ناميده مي   

دارد؛   يابد و از اين جهـت شـباهتي بـه نـرخ بهـره                 بودن مدت، كاهش مي     افزايش و با كوتاه   

چون درصدي سالانه است و براساس مبلغ بدهي محاسبه و بر عهده مـشتري بـراي مـدت                  

  .گيرد علق ميمعيني ت

، زيادي شرط     كه بين اين سود و بهره تفاوت عميقي وجود دارد بدين معنا كه بهره               با اين 

شده در قرض است، در حالي كه سود مرابحه بخشي از قيمت فروش نسيه است، با وجـود               

  .المللي هماهنگي دارد هاي بهره بين اين تفاوت، اين سود با نرخ

  هاي بهره خ سود با نرخاي از عوامل پيروي نر پاره. 1

هاي سنتي    هاي بانكي خود را در فضاي رقابت با بانك          هاي اسلامي فعاليت    بيشتر بانك . أ

هـاي اسـلامي    چه بانـك . دهند ها اجزاي يك بازار را تشكيل مي دهند، و همه بانك  انجام مي 

ي، رقيـب   الملل ـ  ي، خدمات خود را در محدوده مليّ ارائه كنند و چه در سطح بـين              طور كلّ   به

هـا ناگزيرنـد در       گونه بانك   ها در تأمين مالي، وام با بهره است؛ از اين روي اين             جايگزين آن 

رود، ايـن واقعيـت را        ها به شمار مي     تعيين نرخ سود خود كه به بيان ساده، بهاي خدمات آن          

يش توانند نرخ سود خود را در مقايسه با نرخ بهره رايج زيـاد افـزا                در نظر بگيرند؛ پس نمي    

مگـر  (آورنـد     هاي سـنتي روي مـي       ها را رها ساخته، به بانك       اگر چنين كنند، مردم آن    . دهند

).اي اندك   عده
∗

هاي بهـره     گذاران را بسيار كمتر از نرخ       توانند نرخ سود سپرده     طور نمي   همين

                                                          

صورت مثل استفاده كـرده كـه اسـتفاده از آن در زبـان      به) الا من رحم ربك  (جا از جمله قرآني       مؤلف اين  ∗

ت خاص خود قرار داده ها را مورد رحم اي اندك است كه خداوند آن عربي تقريباً جا افتاده و مقصود عده 

  ).مترجم(باشد 
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هـا در مقايـسه بـا         گـذاران و صـاحبان بانـك         دهند؛ زيرا نتيجه آن كاهش سـود سـپرده         قرار

گونـه    هاي سنتي كسب كنند و در نتيجه ايـن          توانند از راه بانك     اي است كه مي     بهرههاي    نرخ

  ).اي اندك مگر عده(آورند  هاي سنتي روي مي ها را رها ساخته، به بانك بانك

تـوانيم    كنيم؛ از اين جهـت نمـي        ترديدي نيست كه ما در وضعيت غيرآرماني زندگي مي        

دهند؛ زيرا در واقـع آنـان          را مورد غفلت قرار مي     دو عامل   فرض كنيم كه همه مسلمانان اين     

هاي اسلامي ناگريزند ميانگين سود خـود را          بينيد بانك   كنند؛ بدين سبب مي     چنين كاري نمي  

  .المللي هماهنگ سازند هاي بهره بين با نرخ

المللـي هماهنـگ      هـاي بهـرة بـين       هاي بهره خود را با ميانگين نرخ        هاي سنتي، نرخ    بانك

المللـي    هـاي بهـره بـين       ها با نـرخ      باعث هماهنگي نرخ بهره آن     گوناگوني عوامل   كنند؛ و   مي

المللي جايگزين نزديـك      هاي بهره بين    در بيشتر كشورها علت آن اين است كه نرخ        . شود  مي

توانـد در   هاي بانك است بدين معنا كه بانك مـي   دارايي)Opportunity Cost(هزينه فرصت 

كار اندازد، درآمدي برابـر بـا نـرخ           المللي به   ا در بازارهاي بين   هاي خود ر    صورتي كه سرمايه  

المللي كسب كند؛ از اين روي بايد از طريق وام به درآمدي بالاتر از آن نرخ دسـت       بهره بين 

  .دهي براي او سودمند باشد يابد تا وام

اي ه ـ  توانند سرمايه   هاي اسلامي مطرح نيست زيرا نمي       اي دربارة بانك    چون چنين گزينه  

هـا بـا      كـار گيرنـد، همـاهنگي نـرخ سـود آن            المللي با بهره به     خود را در بازارهاي پولي بين     

  .شود معنا مي هاي بهره از اين ديدگاه بي نرخ

هـاي گونـاگون    دارد كـه فرصـت  ) Bench Mark(فعاليـت بـانكي نيـاز بـه معيـاري      . ب

عيـار بـه كارهـاي بـانكي        نياز بـه ايـن م     . گذاري براساس آن مورد مقايسه قرار گيرد        سرمايه

شـود كـه نمايـانگر      اختصاص ندارد؛ زيرا معروف است كه در همه بازارها نرخي پديدار مي           

دهنـده     نرخ نفت برنت درياي شمال نـشان       طور مثال   بهدر بازار نفت    . ها است   پايه ساير نرخ  

كه نرخ زيورخ،    چنان  اين معيار است؛ هم   
∗

حقـق  ر ت اين معيار د  . معياري براي بازار طلا است    

كند و در عمليات بانكـداري نيـز          ها نقش مهمي بازي مي       نرخ سازي  ثبات بازارها و يكپارچه   

 كه نرخ بهـره  Prime Rat كه نرخ رسمي بهره بين بانكي در لندن است و Liborبينيم ليبر  مي

                                                          

  . مقصود زوريخ است كه در سوئيس واقع شده∗

Comment]s١ :[

Comment]s٢R١ :[
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دهـد كـه سـاير        هاي نيويورك براي مشتريان ممتاز آن است، معيارهـايي را نـشان مـي               بانك

هاي اسلامي معيار مستقلي ندارند       كنند و بانك    ها هماهنگ مي    هاي خود را با آن      نرخها    بانك

المللـي را     هاي بهـره بـين      كه داراي كاركردها و مجوزهاي غيرربوي باشد؛ بدين جهت، نرخ         

كننـد تـا مطمـئن شـوند در مـسير             دهند و نرخ سود خود را با آن هماهنگ مـي            مبنا قرار مي  

  .كنند بازارها حركت ميجهتگيري عمومي حاكم بر 

  المللي براي تعيين نرخ سود جايز است؟ هاي بهره بين آيا استفاده از نرخ. 2

در معاملات نيز بر    . دانيم، در شرع روشي براي محاسبه سود وجود ندارد          جا كه مي    تا آن 

در صورتي كه بيع باشد، بايد اركان آن كامل         . شود، نه بر روش محاسبه      ساختار عقد اتكا مي   

ها فـراهم     اگر اين ويژگي  . باشد و شرايط در آن تمام و خالي از ربا و جهالت و غش و غبن              

معناي آن اين است كه اگر ساختار بيع درسـت باشـد،            . آيد، روش محاسبه سود مهم نيست     

جا بايد توجه دهيم كه هماهنگي        هاي بهره پذيرفته است؛ البته اين       هماهنگي نرخ سود با نرخ    

يكي استفاده از نرخ بهره بـراي رسـيدن بـه           : تواند باشد     بهره به دو معنا مي    نرخ سود با نرخ     

دهنـده   شود كه نشان تعيين سود بانك، سپس اين سود بخشي از بهاي فروش كالا شمرده مي  

معناي دوم اين اسـت كـه نـرخ         . شود  تدريج يا يكباره پرداخت مي      مبلغ مقطوعي است كه به    

كند،    مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغيير نرخ بهره تغيير مي           شود كه   اي تعيين مي    گونه  سود به 

بدون ترديد معناي دوم از جهـت شـرعي         . و نرخ سود، اضافة متغيري افزون بر قيمت است        

آورد كه عقـد را باطـل         پذيرفته نيست؛ زيرا در عقد بيع، غرر و جهالت آشكاري را پديد مي            

ورت بالارفتن نرخ بهـره، افـزايش در ديـن          افزون بر اين، زيادي پديدارشده در ص      . سازد  مي

 زيرا  رود؛ اما معناي اول پذيرفته است؛       شمار مي   ثابت بر عهده بدهكار است و رباي جاهلي به        

  .تواند براي محاسبه سود از هر روشي استفاده كند بر صحت بيع اثري ندارد؛ چون فروشنده مي

صـورت روش     المللـي بـه     هاي بـين    هرهبا اين همه، منكر اين نيستيم كه استفاده از نرخ ب          

محاسبه سود فروش، گرچه حرام نيست، با ذوق اسلامي منافات دارد و با احترام به احكـام                 

در آينـده بـراي ايـن مـشكل نيـز          . دين كه ميان مسلمانان مفروض اسـت، ناسـازگاري دارد         

  .هايي پيشنهاد خواهيم كرد حلّ راه
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  ميآثار منفي اين مشكل بر بانكداري اسلا. 3

كـه همـاهنگي نـرخ سـود مرابحـه و پيـرو آن، همـاهنگي درآمـد                    شكي نيست در ايـن    

هاي اسلامي آثار منفـي داشـته         المللي بر بانك    هاي بهره بين    گذاري با نرخ    هاي سرمايه   سپرده

هـا و تقويـت نظـر         بودن اين بانك    نخستين اثر، ترديد بسياري از مسلمانان در اسلامي       . است

گذاران وجـوه را   اند كه از سپرده ها به اين بسنده كرده كنند اين بانك   يكساني است كه ادعا م    

  . كار درست نيست كه اين گذاري كنند؛ حال آن هاي خارجي سپرده آوري و در بانك جمع

هايي اسـت كـه بعـضي از     هاي اسلامي به اقدام از جمله آثار آن اضطرار بسياري از بانك   

هـاي بهـره    گيرند كه در صورت تغييـر نـرخ   كار مي  را به ها مورد قبول نيست؛ زيرا عاملي         آن

گذاري آنان نيز تغيير يابد؛ زيـرا بـر فاصـله نگـرفتن از                المللي، باعث شود درآمد سرمايه      بين

كردن اقساط كارمزد    ها، هماهنگ   از جمله اين اقدام   . تأكيد دارند  المللي  نرخ بهره بين  
∗

با نـرخ   

كه نرخ سود در فروش به تبع انـواع كالاهـا تفـاوت             ليبر است و از جمله آثار آن اين است          

  المللي است، هماهنگ شده؛     كند؛ زيرا سود با بهاي خدمات تأمين مالي كه نرخ بهره بين             نمي

طور مثـال بـا       طور معمول در جهان تجارت ميانگين سود در مورد خودرو به            در حالي كه به   

متفـاوت اسـت و چـون        ني و سـيمان   كالاهايي مانند دارو، كود شيميايي يا مصالح سـاختما        

شود فعاليت بانك اسلامي همانند فعاليت بازرگانان است كـه در بـازار رويـاروي                 فرض مي 

فروشند، انتظار است كه نـرخ سـود آنـان در             هاي رقيبان خود مي     گيرند و با نرخ     هم قرار مي  

انكـداري اسـلامي   هر كالايي با نرخ سود در بازار آن كالا تناسب داشته باشد؛ ولي در كـار ب    

شـود و     هاي بهره رايج هماهنگ مي      دهد؛ زيرا نرخ سود مرابحه با نرخ        چنين وضعي رخ نمي   

شـود و بـا       گاهي به تبع اعتبار مشتري از نظر مالي و اعتماد بانك به او اندكي كم و زياد مي                 

  .نرخ سود در بازار واقعي كالاها تناسبي ندارد

  له با اين مشكلهاي پيشنهادي براي مقاب حلّ راه. 4

هـاي تـأمين      كردن از روش    بردن اين مشكل، كم     حلّ پيشنهادي براي از بين      نخستين راه . أ

تـر بيـان      مـا پـيش   . انجامد و آن روش مبتني بر بدهي اسـت          مالي است كه به اين مشكل مي      

                                                          

  . اقساط التاجير∗
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كرديم كه نمونه مطلوب بانكداري اسلامي، آن نوع بانكداري است كـه در تـأمين مـالي بـه                   

كت و انواع مشاركت اتكا دارد، نه بر بدهي و در روش تأمين مالي مشاركتي بانك                شيوه شر 

هـاي بهـره      سـازي بـا نـرخ       نياز ندارد درآمد ثابتي را تعيين كند و از اين جهت از هماهنـگ             

  .شود نياز مي المللي بي بين

 و مـضاربه  مـشاركت  گردانده و به  اي روي هاي اسلامي از فروش مرابحه  بعضي از بانك  

  .حلّ براي مشكل يادشده مؤثرترين راه است اين راه. اند روي آورده

هـاي بهـره      هـاي ربـوي بـه همـاهنگي بـا نـرخ             نياز شيوه تأمين مالي با بهـره و وام        . ب

گفتـه، يگانـه گزينـه بـراي هزينـه فرصـت              گردد كه نرخ بهره پـيش       المللي به اين باز مي      بين

المللـي    ه بهرة وام با اتكاء به سطح بهره بـين         رو طبيعي است ك     بانكداري ربوي است؛ از اين    

روي بانكداري اسـلامي نيـست؛ از         المللي يگانه گزينه پيش     محاسبه شود؛ ولي نرخ بهره بين     

شـود كـه      ها هماهنگ شود؛ زيرا تصور نمـي        رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره          اين

امـوال بانـك در مراكـز مـالي         گذاري    نيافتن به هزينه فرصت فروش مرابحه، به سپرده         دست

مانـد كـه ايـن        المللي بينجامد؛ البته اين مطلب باقي مـي         يافتن به بهره بين     المللي و دست    بين

هايي براي سنجش كـه بـا         ها به شاخص و معيار نياز دارند؛ از اين روي تعيين شاخص             بانك

ننـد تعيـين    طبيعت كار و فعاليت بانكداري اسـلامي سـازگار باشـد، مفيـد خواهـد بـود؛ ما                 

هـا از عمليـات خـود تحقـق           شاخص سودهاي بـانكي، يعنـي ميـانگين سـودي كـه بانـك             

سازي سطح سود در عمليات تأمين مـالي بـا آن             اي كه معناي آن هماهنگ      گونه  بخشند؛ به   مي

ميانگين باشد و اين يگانه گزينه بانك است و تعيين چنين شاخصي به تشابه بازارهاي مالي                

سـازد   دهد كه مقايسه ريسك در تأمين مالي را ممكن مي        زيرا معياري مي   انجامد؛  اسلامي مي 

  .دهد  ميالمللي انجام المللي در بازارهاي مالي بين و اين شبيه همان كاري است كه نرخ بهره بين

  گذاري از سوي مردم هاي سرمايه  مشكل نپذيرفتن تصور زيان در حساب.سوم

انـد خـود را        در حدود دو دهـه پـيش كوشـيده         هاي اسلامي، در آغاز فعاليت خود       بانك

اند كه انـواع خـدماتي هماننـد          هاي سنتي به مردم معرفي كنند و تأكيد داشته          جايگزين بانك 

كـه  ) هـا   سـپرده (ها    ترين انواع حساب    ها ارائه كنند و معروف است كه مهم         خدمات آن بانك  
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انـداز  ده پـس هـاي سـپر   هـاي جـاري، حـساب      كننـد، حـساب     هاي سنتي ارائـه مـي       بانك
∗

و 

دار  هـاي مـدت     حساب
∗∗

اسـت؛ از ايـن روي بـراي طـرف مقابـل، در بانـك اسـلامي نيـز                   

گذاري، با تفاوتي در كـاركرد        هاي سرمايه   انداز و حساب    هاي پس   هاي جاري، سپرده    حساب

هـاي جـاري      عنوان نخست شـبيه حـساب     . هاي گوناگون در نظر گرفته شده است        بين بانك 

انـداز شـده و       گزين آن شود و عنوان دوم جايگزين حساب سپرده پس         قرار داده شده تا جاي    

در آن شروط مشابهي منظور شده با اين تفاوت كه به صاحب اين حـساب سـود پرداخـت                   

مدت و بلندمدت     دار شده، به ميان     هاي مدت   شود، نه بهره، و عنوان سوم جايگزين سپرده         مي

  .شود  تقسيم مي

انـد، بـه كاميـابي       هـا مبنـا قـرار داده        مي براي انواع حساب   هاي اسلا   اين ساختار كه بانك   

ها در همـه      گونه جاي گرفته كه اين حساب       بزرگي منتهي شده؛ ولي در ذهن عامة مردم اين        

هاي سنتي است؛ ولي در ذهن مردم با تصور           هاي بانك   ابعاد و از جمله ريسك شبيه حساب      

گرچـه بانـك اسـلامي      .  سـنتي اسـت    سازگار شده كه مبنـاي كـار بانكـداري        » درآمد ثابت «

بيني دقيـق كنـد؛ ولـي         تواند مقدار سودي را كه تحقق خواهد يافت در بيشتر موارد پيش             مي

شده نيست و جز      تضمين) برخلاف بهره (تواند به آن قطع و يقين داشته باشد؛ زيرا سود             نمي

مي كه در مورد    هاي اسلا   ويژه در خصوص بانك     شود؛ به   مدت تحقق آن معلوم نمي      در پايان   

گذاري   كنند؛ بلكه به انواع مشاركت و مضاربه و سرمايه          هاي خود بر بدهي بسنده نمي       دارايي

پردازند و فرض اين اسـت كـه ايـن مـسأله بـراي مـردم                  مستقيم در مستغلات و غير آن مي      

دهند، بـه     گذاري قرار مي    هاي سرمايه   روشن است؛ زيرا هنگامي كه اموال خود را در حساب         

كنند؛ در نتيجه اگر زيان رخ دهد، خواهند پذيرفت؛           يافتن به سود اين كار را مي        ظور دست من

هـاي اسـلامي خـلاف ايـن معنـا را نـشان               زيرا سود در برابر زيان است؛ ولي تجربه بانـك         

                                                          

گـذاران خـرد بـه مـشاركت در           هايي هستند كه مقصود از آن واداركـردن سـپرده           حساب:  حسابات التوفير  ∗

ط ويژه چنين   گذاري و برداشت مشروط و محدود آن بر حسب شراي           گذاري از طريق امكان سپرده      سرمايه

)  بانـك اسـلامي اردن     4م، نشريه شماره    1994،  17 الاول، ص     الفتاوي الشرعيه، الجزء  (هايي است     حساب

  ).مترجم(

  . حسابات الاجل∗∗
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گذاري در اين سال      هاي سرمايه   پذيرند كه به آنان گفته شود حساب        دهد، و مشتريان نمي     مي

هـاي    بعـضي از بانـك    . داري زيان كرده است؛ حتي اگر واقع همين باشـد         سود نداشته يا مق   

هـاي    هاي مـردم در شـركت       گذاري سپرده   هاي حاصل از سرمايه     اند زيان   اسلامي كه خواسته  

اي   اند؛ مسأله   رو شده   گذاران اعمال كنند، با مشكلات بسياري روبه        طرف قرارداد را بر سپرده    

ي از زيـان را بـا درصـدي بـالاتر از سـهم مـشاركت                تر  ها بخش بزرگ    كه باعث شده بانك   

  .هاي آنان تحميل كنند سرمايه صاحبان بانك بر دارايي

  هاي اسلامي آثار منفي اين مشكل بر بانك. 1

ثبـاتي اسـت؛      هاي اسلامي، از جمله بي      اين مشكل داراي آثار منفي متعددي بر كار بانك        

ن اگر بدانند يا گمـان كننـد ايـن پديـده در             زيرا نپذيرفتن تصور زيان بدين معنا است كه آنا        

هاي خود اقدام خواهند كرد و از جمله چنين           سرمايه آنان رخ خواهد داد، به برداشت سپرده       

هـاي بـا      گـذاري   دارد و به سرمايه     كاري غيرضرور وامي    مشكلي، مديريت بانك را به محافظه     

قدرت نقدينگي بالا  
∗

البـه مـردم امـوال آنـان را بـه           كند تا آماده باشد به مجـرد مط         بسنده مي 

  .سرعت برگرداند

ها به روش بدهي بسنده خواهد كرد تا آثار تحولات            گذاري  مديريت بانك نيز در سرمايه    

هاي خود را از بين ببرد؛        گذاري  بازار و تغييرات وضعيت اقتصادي بر ميانگين درآمد سرمايه        

 همراه با احتياط بانك اقتـضا       معروف است كه اداره   . زيرا در روش بدهي، درآمد ثابت است      

هـا همـاهنگي برقـرار شـود؛ بنـابراين اگـر              ها و طـرف حـساب       كند بين نقدينگي دارايي     مي

نقدينگي بـالا  انتظار  سبب مشكلي كه به آن اشاره كرديم،         مشتريان بانك به  
∗∗

داشـته باشـند،    

گي بالا هـستند    هايي روي آورند كه داراي قدرت نقدين        ها ناگزير خواهند بود به دارايي       بانك

  .هاي مستقيم دوري گزينند گذاري هاي مشاركتي و سرمايه و از روش

                                                          

  . ذات السيوله العاليه∗

  . تتسم بالسيوله العاليه∗∗
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  پيشنهاد حلّ اين مشكل. 2

هاي سنتي و شـيوه كـار و          هاي اسلامي در آغاز پيدايي ناگزير بودند به شكل بانك           بانك

جـام  تواند بدون بهره ربوي ان      ها ظهور كنند تا ثابت كنند عمليات بانكي مي          انواع خدمات آن  

ها، اكنون بايد براي خـود مـسير          ها و فراگيري و اعتبار جايگاه آن        با گسترش اين بانك   . شود

متفاوتي را ترسيم كننـد تـا بـه اعتبـار آن، وضـعيت خـاص و روش كـار ويـژه و طبيعـت                         

ها بر آن متكي است، پديد آورنـد و از جملـه بايـد                هاي بانكي آن    هايي را كه فعاليت     ساختار

هـاي جـاري محـدود شـود؛ امـا            دهد به حـساب     به عموم مردم خدمت مي    هايي كه     حساب

هـاي سـنتي    داري باشد كه بانـك      هاي مدت   گذاري نبايد به شكل حساب      هاي سرمايه   فرصت

گـذاري تخصـصي ماننـد صـندوق          هـاي سـرمايه     صورت صندوق   كنند؛ بلكه بايد به     ارائه مي 

  .درآيند در سهامگذاري  گذاري مستغلات، صندوق اجاره، سرمايه سرمايه

  :اين روش امتيازاتي دارد

طور كامـل از   گذارد، به ها مي مشتري بانك، هنگامي كه سرمايه خود را در اين صندوق  . أ

رو در ذهن خود به ريسك و احتمال سـود و زيـان               گذاري آگاه است و از اين       هدف سرمايه 

شود،   ستغلات سهيم مي  گذاري م   توجه كافي دارد؛ براي مثال، مشتري كه در صندوق سرمايه         

رفـتن قـرار دارنـد و اقـدام بـه            داند كـه مـستغلات در معـرض بـالا و پـايين              روشني مي  به

هـاي بـازار مـستغلات        گيري  گذاري از سوي او براساس انتظارهاي وي درباره جهت          سرمايه

هـاي مترتـب بـر آن را بيـشتر پـذيرا خواهـد بـود؛ زيـرا او در عقـد                        جا زيان   است و از اين   

دانـد كـه سـرمايه او در زمينـه            گذاري گرچه غيرمستقيم مشاركت دارد و چـون مـي           هسرماي

شود، تصور درآمد ثابت از ذهن او محو، و به سـود متكـي بـر                  گذاري مي   مستغلات سرمايه 

  .شود تحولات بازار مبدل مي

ها بـا رونـق       بعضي از آن  . هاي اقتصادي در كاركردها متفاوتند      روشن است كه بخش   . ب

هـاي ديگـري سـود        ها سود بالايي دارد؛ در حالي كـه بخـش           گذاري در آن     سرمايه هستند و 

ها در بخش يـا       گذاري  هاي پديدار شده در سرمايه      دهند و گاهي كه زيان      كمتري را نشان مي   

گـذاري اقتـصاد ملّـي        هاي ديگـري از سـرمايه       بينيم بخش   هاي معيني متمركز شده، مي      بخش

انـد؛ بـدين جهـت، اسـتفاده از روش             را تحقـق بخـشيده     اي از سـود     ميانگين خـشنودكننده  
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هـاي معينـي      به صـندوق يـا صـندوق      ) در صورت وجود  (پيشنهادي باعث محدوديت زيان     

ــش  ــد و آن در بخ ــد ش ــدهاي     خواه ــه درآم ــر هم ــود و ب ــد ب ــود خواه ــاي داراي رك ه

نـد  ك  كه ايـن روش، بانـك را تـشويق مـي            چنان  ها مؤثر واقع نخواهد شد؛ هم       گذاري  سرمايه

اي توزيع كند كه تفـاوت ريـسك و تنـوع منـابع سـود را                  گونه  هاي خود را به     گذاري  سرمايه

جا براي ما اهميت دارد، آثار رواني بر مـشتريان در صـورت تحقـق                 آنچه اين . تحقق بخشد 

متوجه خواهنـد شـد كـه       ) كارگيري اين طرح پيشنهادي     در صورت به  (زيان است؛ زيرا آنان     

گيرد؛ بلكه به صندوقي كه سرمايه خـود          شده تعلق نمي    كار گرفته   هاي به  زيان به همه سرمايه   

ايـن امـر در دل اكثـر        . شـود   ديـده تخـصيص داده اسـت، منحـصر مـي            را به فعاليـت زيـان     

هـاي خـود از    كشيدن سـرمايه  كند و در نتيجه براي بيرون   گذاران آرامشي را ايجاد مي      سرمايه

  .آورند ها هجوم نمي بانك

گذاري هاي سرمايه هاي تشكيل صندوق يدشوار. چهارم
∗

  

اي تخـصيص     گونـه   هاي بانـك بـه      كند كه دارايي    مديريت بانكي توأم با احتياط اقتضا مي      

يابد كه در برگيرنده درجاتي از ريسك و نقدينگي باشد؛ زيرا طبيعت كار بانكداري مستلزم               

كار   اين.  خود عمل كند   اين است كه بانك همواره بتواند در برابر مشتريان خود به تعهدهاي           

گـذاري    گذاري با قدرت نقدينگي بالا و دوري از انواع سـرمايه            با تكيه بانك بر انواع سرمايه     

كنـد بانـك    كه احتياط ايجاب مـي    چنان  يابد؛ هم   ها دشوار است، تحقق مي      كه نقدشوندگي آن  

ي نقدينگي بالا   گذاري و اكتفا به حداقل آن تأكيد ورزد؛ ول          گزيدن از ريسك سرمايه     بر دوري 

كوشـد بـالاترين       در حالي كه بانك مي     يابد؛  و ريسك اندك جز با كمترين درآمد تحقق نمي        

جا اسـت     از اين . گذاران فراهم سازد    ها و سپرده    ميانگين سود ممكن را براي صاحبان دارايي      

اي كـه     گونـه   كه اداره بانك كاري بسيار دقيق و نيازمند بالاترين درجات احتيـاط اسـت؛ بـه               

  .دو هدف متناقض توازن برقرار كند همواره بين اين

كنـد، تغييـر      ه وضعيت اقتصادي و اوضاع محيطي كه بانك در آن كار مـي            معلوم است ك  

) يـا بـالاتر   (تـر     اي كه با وجود آن، گاهي بانك به گرايش بـه ميـانگين پـايين                كند؛ مسأله   مي

                                                          

  . محفظه الاستثمار∗
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  .شود  ميگذاري نقدينگي نيازمند به تخصيص مجدد سرمايه) يا بيشتر(ريسك و درجه كمتر 

اند و آن فـروش       حلّي پديد آورده    براي اين مشكل راه   كار بانكداري سنتي تكامل يافته و       

انـد و در نتيجـه خزانـه         گراني ظهور يافته    براي آن بازارهايي ايجاد كرده و واسطه      . دين است 

هـاي    هـا، حتـي بـدهي       هاي سنتي داراي نقدينگي بالا هستند؛ زيرا بدهي موجود در آن            بانك

 بنابراين، بانكي كه ساختار معيني را براي        ها، در هر زمان قابل فروش است؛        مدت آن   طولاني

اي   گونـه   گذاري ايجاد كرده و درجات ريسك و نقدينگي را تنظيم كرده، بـه              صندوق سرمايه 

كه با كمترين سطح ريسك بيشترين درآمد را براي آن ممكن سـاخته اسـت، اگـر وضـعيت        

، داراي ريسك بالا شده     طور مثال به سبب ركود      هاي مستغلاتي او به     تغيير كند و ببيند بدهي    

توانـد بـه      ثبات آن، نامطمئن شده مي      طور مثال به دليل بي      يا تأمين مالي براي دولت معيني به      

آساني آن بدهي را بفروشد و به بدهي ديگري تبديل كند كه با تركيب مـورد علاقـه بانـك                    

.سازگاري دارد
∗

  

مارهـا در دسـترس   جـايي كـه آ  (امروزه حجم بازارهاي بـدهي در كـشورهاي پيـشرفته        

هـا قـدرت      اي كـه بـه بانـك        ، به صدها، بلكه هزاران ميليارد دلار رسيده است؛ مسأله         )است

اي كه بانـك را بـر         گونه  رزمايش بسياري داده و كارايي بالايي در اداره بانك پديد آورده؛ به           

  . استا ساختهالمللي توان هاي ناشي از تحولات اوضاع اقتصادي مليّ و بين مقاومت در برابر آسيب

  آثار منفي اين مشكل بر بانكداري اسلامي. 1

صـورت روش تـأمين مـالي اساسـي خـود اسـتفاده               هاي اسلامي كه از مرابحـه بـه         بانك

بـاره فرقـي      در ايـن  . ها به شكل بدهي در آمده است        هاي آن   اند كه همه دارايي     اند، ديده   كرده

قيم تـأمين مـالي شـود يـا بـا واسـطه             مستطور    بهكند كه عمليات مرابحه از سوي بانك          نمي

ها با وضعي مواجـه       اين بانك . گذاري براي مرابحه تخصيص يافته باشد       هاي سرمايه   صندوق

گـذاري ندارنـد؛      شوند كه در آن، اهرمي براي تخصيص جديد محتواي صندوق سـرمايه             مي

ر آن؛  معروف است كه فروش دين جايز نيست، مگر به بدهكا         . زيرا فروش دين جايز نيست    

                                                          

گذاري نزد او داراي   كرده صندوق سرمايهخرد، بنگاه ديگري است كه احساس كه اين بدهي را از او مي  آن∗

  .ريسك كمتري است و اين بدهي را به دليل بالابودن ميانگين درآمد آن خريده است
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البته به غير بدهكار جايز است حواله داده شود؛        
∗

ولي فروش آن جـايز نيـست؛      
∗∗

پـس اگـر    

دين را به مبلغ كمتر يا بيشتر بخرد جايز نيست و اگر به همان مبلغ بـدهي خريـداري كنـد،         

نظـر    ممكن است آن را حواله جايز شمرد؛ ولي در شرايط حـاكم بـر معـاملات كنـوني، بـه                   

اي براي حلّ مشكل يادشده مفيد باشد و هدف مـورد اشـاره           ش، معامله رسد غير از فرو     نمي

ما را تحقق بخشد؛ زيرا حواله براي مقصود ما كه تخصيص جديد سرمايه صـندوق هنگـام                 

  .نياز باشد، مناسب نيست

  پيشنهادهايي براي حلّ اين مشكل. 2

مـا  . ه است هاي معاصر آن تبيين نشد      مسأله فروش دين از مسائل فقهي است كه صورت        

هاي جايز    هاي جديدي كه به اين مسأله توجه كرده و درصدد توضيح روش             از وجود نوشته  

آن باشد و براي طلبكار اين امكان را فراهم سازد كه ريسك ديـن را پـيش از سررسـيد بـه                      

.اطلاعيم طرف ثالثي منتقل كند، بي
∗∗∗

  

انـد؛ ماننـد      را جايز دانـسته   ها    انواعي از بدهي وجود دارد كه بعضي از فقيهان فروش آن          

بيع دين ناشي از سلف پيش از دريافت آن نزد فقيهان مالكي؛           
∗∗∗∗

هـاي پـولي      ولـي بـدهي   

مسأله متفاوتي است و از اين روي، فروش آن به غير بـدهكار جـايز نيـست و                  ) غيركالايي(

هـاي   يـافتن بـه روش      هاي فقهي بـراي دسـت       كنيم، ما را از بررسي      پيشنهادهايي كه ارائه مي   

  .كند نياز نمي تر به آن اشاره كرديم، بي شده شرعي كه پيش پذيرفته

اي كه صندوق باز باشد، نه بسته؛ زيرا ورود و            گونه  گذاري به   هاي سرمايه   طرح صندوق . أ

هنگـام  (هاي بسته ممكن نيـست؛ مگـر بـا فـروش سـهم او                 گذار از صندوق    خروج سرمايه 

                                                          

كند و همان مبلغـي را        دهنده را مطالبه مي      تفاوت حواله و فروش دين اين است كه در حواله، طلب حواله            ∗

كند و  روش دين، خريدار دين طلب خود را مطالبه مي  دهنده طلبكار است؛ اما در ف       كند كه حواله    مطالبه مي 

  ).مترجم(طور كامل از بدهكار دريافت كند  ممكن است دين را به مبلغ كمتري خريده باشد؛ ولي آن را به

امـام  : ك.ر. ( بنابر رأي مشهور فقهي شيعه، فروش دين به غير بدهكار با رعايـت شـرايطي جـايز اسـت                   ∗∗

  ).مترجم (1، مسأله 611 ص ،2، ج تحريرالوسيلهخميني، 

باشد كه مؤسـسه  بيع الكالي بالكالي هاي معاصر، تحقيق دكتر نزيه حماد با عنوان          شايد از بهترين نوشته    ∗∗∗

  .مطالعات اقتصاد اسلامي در دانشگاه ملك عبدالعزيز، جده منتشر كرده است

  .شته استبيان داالتاج و الإكليل، حاشيه بر خليل  اين مطلب را در كتاب ∗∗∗∗
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در صـورتي كـه     ). هنگـام ورود  (شـود     مـي يا خريد سـهم كـسي كـه از آن خـارج             ) خروج

گـذاري شـده،      سرمايه شود  هاي اين صندوق براي فروشي كه بر آن بدهي مترتب مي            سرمايه

هـا    ها در نهايت فروش دين خواهد بود؛ اما اگر اين صـندوق             ورود و خروج از اين صندوق     

و ورود بـه آن  گـذار اسـت    گيري سـرمايه سـپرده   ها به معناي بازپس    باز باشند، خروج از آن    

در ايـن مـسأله توضـيحي       . هاي جديد را شامل شـود       دادن به صندوق تا سرمايه      يعني توسعه 

جا مجال پرداختن به     گردد و اين    هايي باز مي    وجود دارد كه به مسائل فني كار چنين صندوق        

  .آن نيست

ف، گذاري به كمتر از نص      هاي سرمايه   ها در صندوق    تأكيد دائم بر محدودكردن بدهي    . ب

اگر قاعده  . هاي حقيقي مانند ابزارها، مستغلات و تجهيزات باشد         طوري كه بقيه آن دارايي      به

هـا در ايـن       انـد، اعمـال كنـيم، غالـب سـرمايه           غلبه را كه بعضي از فقيهان بدان قائـل شـده          

هاي حقيقي است، نه بدهي، و در صورت فروش، فروشي است كه بيـشتر               ها دارايي   صندوق

  .واالله اعلم. ابزارآلات است، نه فروش بدهي، و در نتيجه، حكم آن جواز استآن، تجهيزات و 

  مشكل خطر اخلاقي. پنجم

هـاي   هاي تأمين مالي در بانـك  ترين مشكلاتي است كه روش      خطر اخلاقي، يكي از مهم    

گـردد؛    اين مشكل به طبيعت كار مؤسسات بانكي كنوني باز نمي         . اسلامي به آن مبتلا هستند    

. كننـد   هاي اسلامي را ارائه مـي       گردد كه جايگزيني    گري مالي برمي    هاي واسطه   وشبلكه به ر  

هـا آن را مـشكل اساسـي نمونـه            اند و بعـضي     نويسندگان متعددي به اين مشكل اشاره كرده      

.اند كند، شمرده بانكي كه با بهره كار نمي
∗

  

                                                          

  :هاي اقتصادي عبارت است از  از منابع مفيد در اين موضوع بين نوشته∗

1. "a theory of Predation based on agency problems in financial contracting'' P. Bahem and d. 

Scharfstein.

2. M, Katz: Gameplaying agnets: contracts as pre-commitment, Princetion. Univ. Press. 

بودن امانتـداري بعـضي از عـاملان در           و از تحقيقاتي كه ابعاد ميداني مسأله را بررسي كرده و سطح پايين              

تقيـيم  عبدالحليم ابراهيم محيسن اسـت در      : هاي اسلامي نشان داده است      عقود مضاربه را در فعاليت بانك     

د در دانـشكده اقتـصاد و علـوم، دانـشگاه           ، بررسي تحليلي، رساله كارشناسي ارش     تجربه البنوك الاسلاميه  

  .م1989اردن، 
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  بيان مشكل. 1

ها در روابط توليدي يا       و بنگاه فعاليت اقتصادي در همه جوامع براساس تعاون بين افراد          

هاي اين تعامل بـر انـواعي از قراردادهـاي متفـاوت              روش. اي استوار است    مصرفي يا مبادله  

ممكن است گفته شود همـه روابطـي كـه ميـان            . مانند فروش، شركت و وكالت مبتني است      

مكتـوب و  شـود، قراردادهـايي هـستند كـه احيانـاً       افراد در زمينه فعاليت اقتصادي ايجاد مي  

اند؛ البته از نظر عرف       محكمند و احياناً مورد قصد و نيت قرار گرفته؛ ولي با زبان ابراز نشده             

  .اند و عادت پذيرفته شده

شوند كه هـر كـدام اطلاعـاتي دارنـد كـه در               در هر مرحله، دو طرف قرارداد ترسيم مي       

اي آن و بهاي ساير كالاهـا       اين اطلاعات به موضوع قرارداد و به      . كنند  قرارداد بر آن اتكا مي    

با ايـن   . شود  و خدمات و به وضعيت كنوني و مورد انتظار نيز به طرف ديگر عقد مرتبط مي               

كردن طرف ديگـر      تواند فقط براي قانع     ماند؛ زيرا هر طرفي مي      همه، اين اطلاعات ناقص مي    

هـا و     توانـايي هـا و      آوردن به قرارداد، به قدر ضرور، اطلاعاتي از خـود و انگيـزه              براي روي 

  .اهداف واقعي خويش ابراز كند

شده   شود؛ زيرا در صورتي كه معلوم شود اطلاعات فراهم          جا خطر اخلاقي پديدار مي      اين

از طرف دوم براي طرف اول نادرست يا ناكافي بوده، رفتار مورد انتظار از او محقق نخواهد                 

رده، قـرار اشـتباهي بـوده، و        شود قراري كه طرف اول اتخـاذ ك ـ         جا روشن مي    شد، و از اين   

بـه ايجـاد انـواعي از       ) همـواره (هـاي قـرارداد       رو طرف   نتيجه آن براي او زيان است؛ از اين       

اول، كشف حقيقت درباره طرف ديگـر؛ دوم        : آورند كه هدف را تأمين كند       ضوابط روي مي  

دارد؛هايي كه وي را به عمل مطابق با آنچه از اطلاعـات اظهـار كـرده وا                  ايجاد انگيزه 
∗

سـوم  

بـر معلومـاتي متكـي      ) مگر در حد بسيار ناچيز    (اي كه نتيجه نهايي آن        گونه  بستن قرارداد به  

به ديگر سـخن، او بـا ايـن         . ها وجود ندارد    نباشد كه امكان شناخت يا اطمينان از درستي آن        

                                                          

هـا و سـؤال صـاحب كـار از         نامـه   بينيم قرارداد كار با ارائه گواهي مهارت كارگر و معرفـي            طور مثال مي     به ∗

هاي مشابهي كه هدف آن اطمينان از امانتداري و توانايي كارگر اسـت،               ديگران درباره رفتار كارگر و اقدام     

ها است كه هدف آن  بينيم كه قراردادها متضمن حقوق و مزايا و ترفيعات و پاداش           سپس مي شود؛    آغاز مي 

  .هايي است كه كارگر را به رفتاري برابر انتظار وادارد ايجاد انگيزه
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  .كوشد مقدار ريسك اخلاقي موجود در قرارداد معامله را كاهش دهد ها مي اقدام

هـاي آن     گونه روابـط اقتـصادي اسـت كـه طـرف            ي تأمين مالي، انواعي از اين     قراردادها

ها را با استفاده از انواع ضوابطي كه اهـداف يادشـده را               كوشند حجم مخاطره اخلاقي آن      مي

  .محقق سازد، كاهش دهند

هاي تأمين مالي متكي بـر        و روش ) ها  غيربدهي(هاي تأمين مالي اسلامي       با مقايسه روش  

بينيم كه روش نخست، درجه ريسكي بالاتر از روش دوم دارد؛             ره در اين زمينه، مي    وام با به  

دهنـده كـافي اسـت كـه بـر            زيرا در روش وام با بهره براي اتخاذ قرار صحيح از سـوي وام             

طور معمول سـاده اسـت و آن اطـلاع كلّـي از               ها به   يافتن به آن    اطلاعاتي تكيه كند كه دست    

دهـد؛ امـا اطلاعـات مربـوط بـه            هايي است كـه مـي       يت تضمين توانايي مالي مشتري و كفا    

هاي واقعي او، تأثير بسياري بر تحقق نتيجـه نهـايي             صداقت مشتري و امانتداري او و انگيزه      

  .كه بازپرداخت وام همراه با بهره آن است، ندارد

نـي  بينيم كـه نتيجـه نهـايي، يع         طور مثال، به روش تأمين مالي مضاربه بنگريم، مي          اگر به 

بـودن وضـعيت اقتـصادي        ، فقط بر فراهم   )بانك(تحقق سود و تقسيم آن با صاحب سرمايه         

مناسب متكي نيست؛ بلكه بر امانتداري و صداقت عامل و حـسن نيـت و اخـلاص او نيـز                    

ها تحقيق كرد و براي       توان هنگام عقد از آن      ها اموري است كه دشوار مي       بستگي دارد، و اين   

تـوانيم در     كـه نمـي     چنـان   شـود؛     ايه است، به آساني كشف نمي     طرف ديگر كه صاحب سرم    

قرارداد، ضوابطي را درج كنيم كه به الغاي تأثير امانتداري و صـداقت و اخـلاص بينجامـد؛                  

.توان چنين كرد طور كه در قرارداد وام با بهره مي آن
∗

  

كه بين نظـام    تنها بين بانك اسلامي و بانك ربوي، بل         ترديد اين نقطه جدايي اساسي نه       بي

ها   هاي اقتصاد اسلامي بر اخلاق و ارزش        داري است؛ زيرا بناي ستون      سلامي و نظام سرمايه   ا 

بينيم همه انواع روابط و قراردادهايي كـه شـريعت آورده، بـر فـرض                 است؛ از اين روي مي    

اي است كه بيـشتر افـراد آن متقـي هـستند و در آن                 وجود محيط مناسب اسلامي در جامعه     

                                                          

گيرنـده نـدارد؛ از       هاي موجود، كاري بـه مقـدار سـود وام           در وام ) بانك( ملاحظه كنيد كه صاحب سرمايه       ∗

شـده   اش تـضمين    كه براي او سرمايه     چنان  سازي سود خود ندارد؛ هم      اي براي پنهان    انگيزهگيرنده    رو وام   اين

گيرنده نياز ندارد بـراي فـرار از پرداخـت            هايي در برابر آن وجود دارد و بدين جهت وام           است و ضمانت  

  .اصل سرمايه اظهار خسارت كند؛ در حالي كه مسأله در هر دو صورت در مضاربه متفاوت است
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هاي بازدارنده و حافظ امنيـت         تربيتي و آموزشي و تبليغي برپا است و نيز دستگاه          مؤسسات

طور كلّـي     دهند؛ ولي واقعيت به     سازي محيط مزبور كمك مي      هاي قضايي بر فراهم     و مؤسسه 

داري بر تمدن بشري گسترش انواع رفتار فردگرايانـه           از آثار سلطه سرمايه   . خلاف اين است  

ست كه آن كاري ممنوع اسـت كـه انـسان نتوانـد انجـام دهـد؛ پـس                   مبتني بر اين انديشه ا    

داري يا ترس از خدا نيست و صداقت و اخلاص در نظـر او                نكردن به دليل خويشتن     خلاف

  .بعد اقتصادي، و اثري بر قراردادهاي معاوضي مالي ندارد

  هاي اسلامي آثار منفي اين مشكل بر فعاليت بانك. 2

صـورت    هاي اسلامي، از تـأمين مـالي بـه           اين است كه بانك    ترين آثار اين مشكل     از مهم 

ها ثابت شده     گيرند؛ زيرا با تجربه براي آن       مضاربه، مشاركت و انواع ديگر شركت فاصله مي       

ها عقـود     كه سطح امانتداري اكثر مشتريان بانك پايين است و در قراردادهايي كه طبيعت آن             

بينيم كه نتيجه آن، زيان يـا سـود           مي) ك است مشتري امين سرمايه بان   (شود    اذني شمرده مي  

  .اندك غيرواقعي است

پردازان درباره بانك نمونه اسلامي در دهه پنجاه مـيلادي هنگـام ظهـور نخـستين                  نظريه

كردند كه قراردادهاي شركت و مضاربه جايگزين واقعي تأمين           باره تصور مي    ها در اين    نوشته

مالي با بهره است   
∗

بي از روش تـأمين مـالي اسـلامي ماننـد عـدالت در              تواند نتايج خو    و مي 

توزيع درآمد و ثروت و جنگ با فقر و برقراري ثبات اقتصادي را به جامعه تقديم كند؛ ولي                  

هـا دوري گزيـده، بـه تـأمين           هاي اسلامي از انواع مشاركت      نتيجه غير از اين بود؛ زيرا بانك      

انجامـد    دهاي فروش كه بـه بـدهي مـي        جا كه قراردا    مالي مبتني بر بدهي روي آوردند تا آن       

ها شد؛ از ايـن روي، طبيعـت بانكـداري            اساس فعاليت اين بنگاه   ) مانند مرابحه و استصناع   (

كار اساسي هر دو ايجاد بـدهي اسـت بـا ايـن             . هاي سنتي شد    هاي اسلامي شبيه بانك     بانك

اي سنتي ناشي   ه  آيد؛ ولي در بانك     هاي اسلامي از فروش پديد مي       تفاوت كه بدهي در بانك    

مــسلمان و (گرچــه فــرق كمــي نيــست، بــا نمونــه نظــري كــه اقتــصاددانان  . از وام اســت

را مقهور خويش سازد و به نتايج بزرگ و آثـار اجتمـاعي فراوانـي بينجامـد و                  ) غيرمسلمان

                                                          

صورت مبناي كار بانكداري اسلامي ارائه كرد، محمد عبداالله           ز نخستين نويسندگان عرب كه مضاربه را به        ا ∗

 در دومين كنفرانس مجمع تحقيقات      المعاملات المصرفيه و رأي الاسلام فيهاِ     عربي، در پژوهشي با عنوان      

 شـد و از پاكـستان محمـد         در قاهره برگـزار   ) م1965(ق  1385اسلامي بود كه در دانشگاه الازهر در سال         

  .م آن را مطرح ساخت1956 در سال عن البنوك الخاليه من الفائدهعزير در كتاب خود 
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به آن دچار اسـت حـلّ       ) كم در سطح نظري     دست(بتواند مشكلاتي را كه نظام بانكي سنتي        

  .كند، متفاوت است

  برند؟ هاي تأمين مالي سنتي مشكل ريسك اخلاقي را از بين مي چگونه روش. 3

هـاي    هـا و تـضمين      هاي سنتي بر روش وام با پشتوانه وثيقه         قراردادهاي تأمين مالي بانك   

عيني و شخصي اتكا دارند و حقوق بانك يا تعهـدهاي مـشتري در برابـر بانـك بـه نتـايج                      

اد است، بستگي ندارد؛ زيرا اصل وام و بهره آن بر عهده            استفاده او از پولي كه موضوع قرارد      

مشتري تضمين شده است؛ از اين جهت، امانتداري مشتري و رفتار ارزشمند و اخلاق عالي               

او بر حقوق بانك تأثيري ندارد؛ زيرا حقوق بانك، هنگام قرارداد، تعيين و مشخص شـده و                 

بـرخلاف تـأمين مـالي      . ها اسـت    مينآن بدهي ثابت بر عهده مشتري به ضميمه وثيقه و تض          

صورت مضاربه يا مشاركت كه سرمايه بانك و سود آن بر امانتداري مشتري و مهـارت و                   به

  .كند ميحسابي او متكي است و همين عامل، ريسك اخلاقي را در قرارداد مذكور وارد  خوش

  پيشنهادهايي براي حلّ مشكل. 4

هـاي    و روش ( دوبـاره بـه سـوي مـشاركت          هاي اسلامي   ناگزير بايد كاري كرد كه بانك     

كه اساس عمليات تأمين مالي است، روي آورنـد و نـاگزير بايـد بـراي حـلّ                ) ديگر شركت 

  .مشكل ريسك اخلاقي به هر شيوه ممكن و پذيرفته از ناحيه شرعي راهي يافت

ويـژه    بـه (هايي است كه دو طرف قرارداد         راه درمان مشكل ريسك اخلاقي، ايجاد انگيزه      

اگر فـرض ايـن     .  به رفتاري مطابق با واقع وادارد       )ي را كه پايبندي آن مورد ترديد است       طرف

ها بايد براي خيانت هزينه سنگيني پديـد آورد؛           باشد كه عامل مضاربه امين باشد، اين انگيزه       

طوري كه عامل قبل از انجام خيانت، منصرف شود؛ زيرا او انسان عاقلي است كـه نفـع و                     به

مند است در رفتار خود كاري نكند كـه بـه نفـع               شناسد و بدون شك علاقه      ميضرر خود را    

  :ها موارد ذيل است از جمله اقدام. نقد اندك و ضرر بزرگ آينده بينجامد

هاي قراردادهاي شرعي را مورد حمايت قرار دهد؛ زيرا بيشتر            وضع قوانيني كه طرف   . 1

بينـيم ايـن      اسـت و بـدين جهـت مـي        قوانين كشورهاي اسلامي بر اصول غيراسلامي مبتني        

كنند كه بر الغـاي ريـسك اخلاقـي متكـي هـستند؛               قوانين از مباني قراردادهايي حمايت مي     
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هـا و درآمـدهاي    هاي تأمين مالي بانكي را به وام يعني قراردادهايي كه جايز نيستند، و روش   

وانيني كـه از    رو مـسلمانان بايـد بـراي وضـع ق ـ           اند؛ از اين    شده منحصر ساخته    ثابت تضمين 

ها حمايـت كنـد، بكوشـند و          حقوق قراردادهاي مضاربه، مساقات، مزارعه و انواع مشاركت       

شـمار    براي كساني كه خيانت آنان ثابت شود، كيفر بازدارنده قرار دهند؛ زيرا آنان خطري به              

  .كند بناي اخلاقي جامعه اسلامي را تهديد مي روند كه سنگ مي

هـا و دفـاتر خـود بـا نظـارت             هايي كه بر ثبت حـساب       ارداد به بنگاه  دادن امتياز در بستن قر    . 2

  .كاهد شدن اطلاعات درست و دقيق، از ريسك اخلاقي مي ناظران خوشنام تأكيد دارند؛ زيرا فراهم

هاي مناسب هنگام عقد قراردادهايي كه داراي ريسك اخلاقي           تأكيد بر وضع مجازات   . 3

سـبب تـرس از مجـازات، بـه      ه دليل اخلاق عالي يا بـه بالاتري است تا طرف قرارداد را يا ب      

  :طور مثال تعهد و التزام به رفتار مفروض و موردنظر وادارد؛ به

وضع مجازات بر تأخير در بازگرداندن سرمايه مضاربه به بانك يا تـأخير در پرداخـت                . أ

ح ايـن   در جاي ديگري از ايـن مقالـه مـشرو         (اند    يافته برحسب آنچه توافق كرده      سود تحقق 

  ).كنيم ها را بيان مي اقدام

شرط شود كه اگر در قرارداد مـضاربه، سـود كمتـر، از مقـداري باشـد كـه بـرآورد                     . ب

بيني سود نشان داده و در حدي باشد كه براي صاحب سـرمايه پذيرفتـه نيـست، عقـد                     پيش

صـورت سـهم شـريك در شـركت      مضاربه به عقد مشاركت مبدل شود و سرمايه مضاربه به      

طـوري كـه      هاي تجاري خود در آن سهيم است؛ بـه          محسوب شود كه عامل در فعاليت     عنان  

ها دخالـت     گيري  براي صاحب سرمايه ممكن شود در مديريت كارها مشاركت، و در تصميم           

  .شود اي ندارد؛ زيرا بر آن چنين آثاري مترتب مي ساختن سود فايده كند و عامل بداند پنهان

بر پايبندي به امانتداري،    ) ور مثال عامل در عقد مضاربه     ط  به(تشويق طرف ديگر عقد     . 4

بينـي سـود      كه هر قدر سود شركت بيشتر از درصد بـرآورد ناشـي از پـيش                با تصريح بر اين   

 بـراي مثـال اگـر تخمـين سـود            كنـد؛   باشد، صاحب سرمايه از سهم خود در مازاد تنازل مي         

هر مقدار بـيش    : مل مضاربه بگويد  تواند به عا     درصد بوده است، بانك مي     20سالانه شركت   

كـار    بدون ترديـد ايـن    . گذارم   درصد سود كرد، من سهم خود را به تو بلاعوض وامي           20از  

كـردن سـود مـازاد بـر      دارد و در عين حال، او را براي پنهـان  عامل را به كوشش بيشتر وامي    
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بـه بانـك نيـز      در ايـن اقـدام      . سـازد   درصد مورد انتظار به فريبكاري و نيرنگ نـاگزير نمـي          

شود؛ زيرا اثبات تحقق سود بيش از حد مورد تخمين كار آسـاني نيـست                 خسارتي وارد نمي  

كنـد؛ در     گيري مـسأله اقـدام نمـي        در وضع طبيعي به پي    ) بانك(رو صاحب سرمايه      و از اين  

بيني شده تحقق يابد، بهتر اين است براي تشويق چنين            صورتي كه سود در حد برآورد پيش      

  .مازاد آن گذشت شودعاملي از 

توزيع سود با استفاده از روشي كه براي طرف ديگر انگيـزه كوشـش بيـشتر را پديـد                  . 5

كـه سـهم عامـل از سـود           آورد؛ براي مثال، در مضاربه، ممكن است تـصريح شـود بـر ايـن              

 درصد باشد سهم او يـك سـوم اسـت و اگـر              10شود؛ پس اگر سود در حد         بندي مي   درجه

.رصد برسد سهم او دو سوم خواهد بود د20مقدار سود به 
∗

  

گونـه اطلاعـات دربـاره مـشتريان و           اقدام به ايجاد پايگاه اطلاعاتي كـه در آن، همـه            . 6

آوري   ها هـستند، جمـع      ها و صاحبكاراني كه در مظان طرف قراردادشدن بانك          عاملان بانك 

طـوري كـه      باشد؛ بـه  بندي كرده     ها را براساس تاريخ همكاري با بانك دسته         شده باشد، و آن   

گونـه هـر      بـاره اسـتفاده كنـد و بـدين          هـاي ديگـر در ايـن        هر بانكي بتواند از تجارب بانك     

دانـد كـه هزينـه سـنگيني بـراي            شود؛ زيرا مـي     خيانتكاري قبل از انجام خيانت منصرف مي      

توانـد در     گيرد و با وجود آن نمـي        كار خواهد پرداخت و نام او در فهرست سياه قرار مي            اين

هاي خود به سرمايه دست يابـد و از سـوي ديگـر، فـرد امـين و متعهـد                      ينده براي شركت  آ

توانـد بـه سـهولت از         داند كه از امانتداري خود استفاده خواهد كرد؛ زيـرا در آينـده مـي                مي

  .ها دريافت كند مؤسسات بانكي، سرمايه بيشتري براساس عقود مضاربه و انواع مشاركت

  لتمشكل تأمين مالي دو. ششم

ها و بازارهاي مـالي   كنندگان از تأمين مالي بنگاه     ها در هر كشوري بيشترين استفاده       دولت

 درصـد از  50هـاي دولـت حـدود         طور مثال در ايـالات متحـده، بـدهي          شوند؛ به   شمرده مي 

                                                          

 بـه تـاريخ     77گـذاري، در مـصوبه شـماره           هيأت شـرعي در شـركت بانكـداري راجحـي بـراي سـرمايه              ∗

  .كار داده است ق، فتوا به جواز اين29/8/1411
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مجموعه ذخاير آن كشور است    
∗

اهميت اين نياز در بعضي از كشورها بـه حـدي اسـت كـه               

 درصد از درآمـد خـالص ملـّي رسـيده           105 در ايتاليا به حدود      هاي دولت   براي مثال، بدهي  

.است
∗∗

بدون شك، علت آن اهميت نقش دولت در زندگي جوامع معاصر است، و وظيفـة               

آن به حفظ امنيت و برپاكردن عدالت و دفاع از مرزها و ضرب سكه منحصر نيـست؛ بلكـه                   

كننـد؛ ماننـد      از آن استفاده مـي    منشأ بركات بسيار و منافع متعددي شده كه همه افراد جامعه            

هـا    همه ايـن  . رعايت بهداشت، آموزش، ارتباطات، حمل و نقل و وسايل فرهنگي و رفاهي           

  .نشان آن است كه دولت نياز فراواني به تأمين مالي دارد

ها بـه تـأمين مـالي در كـشورهاي گونـاگون بـه درآمـدهاي                  در حال حاضر، نياز دولت    

شـود؛ ولـي در       هـا برطـرف مـي       وارض و درآمـد مـستغلات آن      ها، ع   گوناگوني مانند ماليات  

اي كه با انتشار اوراق در بازارهـاي مـالي از             گونه  يابند؛ به   بسياري موارد به استقراض نياز مي     

  .گيرند ها و عموم مردم وام مي بانك

ها در جوامع اسلامي نيز چنين است، و آنـان ماننـد هـر دولـت ديگـري در            وضع دولت 

  .يابند ميمند تأمين مالي هستند و به روشي شبيه آنچه بيان شد، به آن دست عصر حاضر نياز

انـد بـه      ، و توانسته    هاي اسلامي به سطح خوبي از توفيق و گسترش رسيده           كه بانك   با اين 

هاي تأمين مالي برسند كه نيازها و اهداف مـردم را             قابليت مناسبي در كار و تحول در روش       

هاي اسلامي را كه در جوامع        اگر بانك . اند  نياز اساسي ناتوان مانده   پاسخ دهند، از تأمين اين      

ضـرورتي  . بينيم از تأمين اين نياز اساسي ناتوانند      كنند، بررسي كنيم، مي     مسلمانان فعاليت مي  

گيـرد و هنـوز بـراي         اي دولت همچنان وام بـا بهـره مـي           ندارد تأكيد كنيم كه اگر در جامعه      

طـور مـشروع برطـرف كنـد، در چنـين             نيافته كه نياز دولت را بـه      ها جايگزيني     گونه وام   اين

  .اي براي تحقق حاكميت نظام اسلامي راهي وجود نخواهد داشت جامعه

  تفاوت تأمين مالي دولت از ساير انواع تأمين مالي. 1

هـر روشـي    . تأمين مالي دولت با ساير انواع تأمين مالي تفاوتي ندارد         : شايد كسي بگويد  

اي براي تـأمين مـالي        ين مالي بخش خصوصي مناسب است مثل فروش مرابحه        كه براي تأم  

هايي دارد    تأمين مالي دولت ويژگي   . دولت مناسب است؛ ولي واقع غير از اين است        

                                                          

∗ Wall Street Journal, March 2/93, P. 6. 

∗∗  Wall Street Journal, Jan 12/93, P. 7. 
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  :شود كه بيان مي

هاي تـأمين مـالي متكـي بـر           كند؛ بنابراين روش    دولت با فعاليت خود سود ايجاد نمي      . أ

  .اركت براي تأمين مالي دولت مناسب نيستتقسيم سود مانند مضاربه و مش

هـا،    بيشترين نياز دولت به تأمين مـالي بـراي اشـتغال اسـت؛ ماننـد حفـظ شـركت                  . ب

هـاي   ، و اين نيازي اسـت كـه حتـي بـه روش انـواع فـروش         ...پرداخت حقوق كارمندان و     

  .شده قابل تأمين نيست شناخته

شـوند، همـواره بـه        ورشكـسته نمـي   ) جز در وضعيت بسيار نـادر     (ها    كه دولت   با اين . ج

شوند و در حالي كه بازخواست از بـدهكاران بخـش             تأخير در بازپرداخت بدهي كشيده مي     

خصوصي و توقيف املاك آنان و به اجرا گذاشتن وثايق آنان ساده است، انجام چنين كاري                

و ر  ويژه در كشورهاي جهان سـوم بـسيار دشـوار اسـت؛ از ايـن                براي دولت در كشوري، به    

  .كوشند ها در خودداري و دوري از تأمين مالي دولت مي بيشتر بانك

  پيشنهادهايي براي حلّ اين مشكل. 2

هايي را طراحي كنند كه بـراي آنـان امكـان تـأمين             هاي اسلامي بايد بكوشند روش      بانك

هـا بـه تـأمين مـالي، نيـاز مـشروعي اسـت، و                 مالي دولت را فراهم سازد، زيرا نيـاز دولـت         

و ابعاد نظام بانكي اسلامي جز بـا توفيـق در           . گرفتن آن از جانب بانك شايسته نيست       ناديده

كنيم، فراتر از بيـان خطـوط         شود و آنچه پيشنهاد مي      اين بعد مهم زندگي كنوني تكميل نمي      

  .اصلي كه ممكن است به طراحي روش مناسب براي هدف مطلوب بينجامد، نيست

 تأمين مالي بـراي اهـداف عمرانـي اسـت؛ ماننـد             بخش قابل توجهي از نياز دولت به      . أ

صورت روش قابـل اسـتفاده بـراي          ، به ها  ها و ايجاد مدارس و بيمارستان      ها و راه    ساختن پل 

شود، در صـورتي كـه ايـن روش           در اين موارد عقد استصناع پيشنهاد مي      . تأمين مالي دولت  

  :شرايط ذيل را دارا باشد

  اشد؛ـ از آغاز براي دو طرف عقد لازم ب

  طور قسطي بپردازد؛ دهنده مجاز باشد بهاي آن را پس از دريافت به ـ سفارش

  صورت استصناع واگذارد؛ ـ سازنده بتواند كالا را از بازار بخرد يا به ديگري به

هـايي كـه از جهـت كيفيـت و نگهـداري بـه                ـ بانك، سازنده اصـلي را بـا همـان تـضمين           

  .دهنده داده است، متعهد كند سفارش

توانند روش قابل اجرا و مناسب براي تأمين مالي           ها مي    اين شرايط محقق شود بانك     اگر
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  .ها ارائه كنند ها و مدارس و بيمارستان دولت را در امور عمراني مانند راه

يـافتن    پندارند كه نياز آنان به تأمين مالي از طريق دست           ها همواره مي    كه دولت   با اين . ب

شود، بخشي از اين نياز بـراي خريـد ابـزار، ادوات،              رف نمي صورت قرض برط    به سرمايه به  

تواند با بيع مرابحه تأمين مالي شود؛ ولي          ها مي   است و همه اين   ... آلات و     خودروها، ماشين 

كننـده ايـن     هـا در جايگـاه تـأمين        در بيشتر كشورها، قوانين مناقصه دولتي امكان ورود بانك        

صورت قسطي از سـوي دولـت، بـه جـاي اخـذ وام را        كالاها و نيز امكان بازپرداخت بها به      

رو لازم است براي اصلاح اين قوانين اقدام شود تا آنچـه ذكـر شـد،                  كنند؛ از اين    فراهم نمي 

  .مجاز شمرده شود

كننـدة مـالي      العبوري كه مانع ورود بانك اسلامي در جايگاه تأمين          شايد گردنه صعب  . ج

هاي دولـت   توانند بدهي هاي سنتي مي   بانك. اشدشود، ترس از تأخير بازپرداخت ب       دولت مي 

هاي اسـلامي     كار براي بانك    اين. صورت اوراق قابل مبادله باشند      كه به   ويژه آن   را بفروشند؛ به  

هـاي گـروه اول بـدون ترديـد بـه              نخواهد بود كه ببينيم بانك      مجاز نيست؛ بنابراين شگفت   

بـا  . ورزنـد   روه دوم از آن خـودداري مـي       هاي گ ـ   كنند؛ ولي بانك    دهي به دولت اقدام مي      وام

نظر از روش تأمين مالي، در هر بار كه بـدهي بـر عهـده دولـت تعلـق گيـرد، بانـك                         صرف

  .رو است اسلامي با چنين مشكلي روبه

حلّ ممكن براي اين مشكل، در ضرورت پيوندزدن بدهي مذكور به منبع درآمد معين                راه

)ها  سفته(ك فروشنده، اسناد مالي     دولت براي بان    دولتي است؛ براي مثال،     
∗

كند كـه     صادر مي 

در صورتي كه وزارت دارايي در بازپرداخـت اقـساط          . نزد شركت نفت دولتي پذيرفته است     

طور نقدي يا معادل آن از شركت         بدهي تأخير كند، بانك فوراً به دريافت قيمت آن اوراق به          

ه گندم يا مس يا فـسفات يـا هـر           كنند  ممكن است شركت موردنظر توليد    . كند  اقدام مي  نفت

كالاي قابل فروش ديگري باشد يا فعاليتي انجام دهد كه درآمد مـستمري بـراي آن                

  .شركت داشته باشد

  گذاري در ارز مشكلات سرمايه. هفتم

هـاي    تـرين زمينـه     ويژه ارز كشورهاي صنعتي قوي، يكي از مهم         گذاري در ارز، به     سرمايه

از بعـد نظـري     .  سنتي درآمـدهاي سرشـاري از آن دارنـد         هاي  گذاري است كه بانك     سرمايه
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شود كه هدف از خريد و فروش ارز، تسهيل مبادلات تجاري است كه منـشأ نيـاز                   تصور مي 

بدون هـدف تـأمين مـالي       (شود؛ ولي واقع اين است كه دادوستدهاي مالي صرف            به ارز مي  

بـراي مبادلـه    . شـوند   ه مي چندين برابر ارزش كالاهايي است كه بين كشورها مبادل        ) تجارت

شـمار    كار فعاليت مالي مـستقلي بـه        اين. ارزها بازارهاي مالي بزرگ جهاني ايجاد شده است       

هاي ويژه و متخصصان خاص خود را دارد، و تفاوت نرخ ارزها و دادوسـتد         آيد كه بنگاه    مي

  .گذاري شده است ها منبع درآمد مهم سرمايه آن

شناسـند و بعـضي از        مـسلمانان از ديربـاز آن را مـي        هـايي اسـت كـه         صرافي از فعاليت  

اند؛ سپس شريعت آمده و قوانين صـرافي را بيـان، و شـرايط                 صراف بوده  اصحاب پيامبر 

هاي پذيرفته شده و حدود معامله آن را تعيين كرده است؛ از جمله دست به                 صحت و روش  

ن يكي از دو عـوض      دار كرد   دست كردن فوري را شرط صحت صرافي قرار داده و از مدت           

در حـالي كـه     . آور دو عوض در آينده را ممنوع شمرده است          يا وعده طرفيني به مبادله الزام     

احكام صرف در شريعت اسلامي بر درهم و دينار و طلا و نقره وارد شـده كـه پـول مـورد                      

استفاده در آن زمان بوده است، عالمان عصر حاضر اجماع دارند كه همـان احكـام بـر پـول                    

رود؛ بنابراين، دلار جنسي است       شمار مي   شود و هر پولي جنس مستقلي به        ي جاري مي  كاغذ

و ريال جنس ديگر و ليره جنس سوم و بر مبادله جنسي با جنس ديگر احكام شرعي مبادله                  

.شود درهم به دينار مترتب مي
∗

  

  بيان مشكل. 1

هـا بـا آن       پـول گـذاري در تبـديل        هاي اسلامي در زمينه سـرمايه       مشكل اساسي كه بانك   

يابد، در معاملاتي اسـت   مواجهند، اين است كه بيشتر سودهايي كه در اين فعاليت تحقق مي         

هــاي  هــا شــرايط صــحت شــرعي فــراهم نيــست؛ زيــرا انگيــزه بيــشتر فعاليــت  كــه در آن

  .ويژه كشورهاي صنعتي است گذاري در ارز، تفاوت نرخ بهره در كشورها به سرمايه

بيـشتر از نـرخ بهـره در ايـالات متحـده باشـد،        طـور مثـال       بـه ن  در آلمـا    اگر نرخ بهـره     

يابند تا از آن استفاده كنند؛ ولـي در           گذاران به انتقال سرمايه به اين كشور گرايش مي          سرمايه

                                                          

 از نظر مشهور فقيهان شيعه اماميه احكام صرف مانند دادوستد در مجلس عقـد و برابـري مقـدار طـرفين                      ∗

، 1، ج   الوسـيله   تحريـر (شـود     هاي كاغذي جاري نمـي      مبادله در پول واحد و نقدبودن معامله، در مورد پول         

وسيله نويسندة مقاله در فقه شيعه وجود نخواهد داشـت            شده به   رو مشكل مطرح    ؛ از اين  )540 - 539ص  
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يافتـه باشـد، درآمـد        صورتي كه نرخ تبديل هنگام بازگرداندن سرمايه به مركز اصلي تغييـر             

لكه چه بسا با زيان فاحشي بـه دليـل تغييـر نـرخ مواجـه                يابد؛ ب   مورد انتظار آنان تحقق نمي    

كه عمليات آنان سود مفيدي داشته باشد و اين ريسك را از بـين      شوند؛ از اين روي براي آن     

انـد، امـروز      شـوند، و ارزي را كـه از آلمـان خريـده             ببرد، نيازمند به معاملـه سـلف ارز مـي         

يه آنان به امريكا؛ سپس بهره ثابتي را كه         فروشند با تأخير تحويل تا هنگام بازگشت سرما         مي

كنند و نرخ فروش ارز آلمان در تاريخ آينـده را             دست خواهند آورد، محاسبه مي      در آلمان به  

در صورتي كه ببينند همچنان سـود وجـود دارد، يعنـي در ايـن مـدت                 . كنند  نيز محاسبه مي  

  .كنند ليات مزبور اقدام ميهاي بهره در امريكا خواهند داشت، به عم درآمدي بيش از نرخ

هـاي آن     كند، اين است كه چنين كاري بـراي طـرف           تر مي   از چيزهايي كه كار را پيچيده     

هـاي واسـطه خـود متـولي          المللـي و بنگـاه      هـاي بـين     گونه روشن نيـست؛ زيـرا بانـك         اين

گذار آشـكار اسـت، ايـن         آنچه براي سرمايه  . هاي مربوط به اين دادوستدها هستند       كاري  ريزه

پـردازد و     كند و پول آن را نقـد مـي          خرد و آن را دريافت مي       است كه امروز ارز آلمان را مي      

فروشد؛ ولي بر اين اساس كـه پـس از نـود روز يـا                 همين امروز نيز ارزي را كه خريده، مي       

  .شش ماه يا بيشتر و كمتر تحويل دهد

ش ارز آلمـان    فـرو (نظر كسي كه قائل به جـواز چنـين معـاملاتي شـده، مرحلـه دوم                   به

شـوند؛    قرار و وعده طرفيني است كه هر دو عوض در آينده تحويـل مـي              ) صورت سلف   به

گـذار بـه هنگـام خريـد ارز           زيرا سرمايه . آور نيست؛ البته واقع امر خلاف آن است         ولي الزام 

كند، مگر در حساب بانكي به نام او ثبت شـود و او در اسـتفاده از        آلمان، آن را دريافت نمي    

در . خــود آزاد نيــست؛ بنــابراين، حــساب وي در طــول مــدت قــرارداد مــسدود اســتارز 

هـا تـسلط دارد و از         معنا خواهد بود؛ زيرا فروشنده همچنان بر اين پـول           صورت الزام بي    اين

؛ زيرا سرمايه او    )اگر درست باشد آن را وعده بناميم      (گذار مطمئن است      وفا به وعده سرمايه   

دو عوض در آينده تحويل        بنابراين قرار غيرالزامي نيست كه در آن       در اختيار فروشنده است؛   

نظـر  . دار اسـت و جـايز نيـست         شوند؛ بلكه اقدام به تبديلي است كه يكي از دو بدل مدت           

المللـي كـه بـه ايـن عمليـات اقـدام              هـاي بـين     ديگر در اين مورد درست نيست؛ زيرا بانك       

هـاي    ا در اين مدت حفظ كنند تا براي خود نـرخ          گذار ر   كنند، ناگزير بايد سرمايه سرمايه      مي

  .بهره آلمان را محقق سازند كه گرانيگاه اصلي عمليات مذكور همين جا است


